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 ســـیاوش با صدای گریه هـــای پســـرکوچولویش به هوش 
آمد. روی تخت بیمارســـتان دراز کشیده بود. برای دقایقی 
گیج بود. تا اینکه فهمید چه بلایی بر ســـرش آمده اســـت. 
دســـت حسام را فشـــرد. باید سر و ســـامانی به آن وضعیت 
می داد. هر کاری کرد با دیدن نوزاد گریه نکند، نتوانســـت. 
او را در آغـــوش گرفـــت، مهتاب جون دیگه مامان نیســـت 
بـــرات لالایی بخونـــه، کوچولـــو! مامان رفت پیـــش خدا تا 
تو زنده بمونی! شـــانه های مرد می لرزید. حســـام ترســـیده 
بود هنـــوز چند دقیقه ای نگذشـــته بود که بـــا صدای جیغ 
»مریـــم« خلوت پـــدر و بچه هـــا به هـــم خـــورد. خواهرزن 
ســـیاوش خیلی عصبانی بود. گفتم که بچه را سقط کنید. 
دلتان راضی نشـــد دیدید چه بلایی ســـر خواهرم آمد. این 
نیم وجبی فاطمـــه را از ما گرفت. همـــان روزهای اول باید 
می مـــرد. الان چه کســـی برای حســـام مـــادری کنـــه، این 

نیم وجبی نحـــس اومد و...
حســـام با تعجـــب به خالـــه مریـــم نـــگاه می کرد تـــا اینکه 
مادر بزرگش داخل اتاق شـــد و ســـیلی محکمـــی به دهان 

خالـــه اش زد و خواســـت از آنجا بیـــرون برود.
هنوز یک سال نگذشـــته بود، حسام همیشـــه جای خالی 
مـــادر را می دید. چـــه خاطراتی بـــا مامان فاطمه داشـــت. 
وقتـــی نقاشـــی می کشـــید مامـــان فاطمـــه در کمـــد را باز 
می کـــرد و به او خوراکـــی جایزه می داد، اما الان غذایشـــان 
غ یـــا سوســـیس و اینجـــور چیزهـــا.  شـــده بـــود تخم مـــر
حســـرت قرمه ســـبزی به دلش مانده بـــود و از همـــه بدتر 
نق نق هـــای مهتـــاب کوچولـــو و غرغرهـــای بابا ســـیاوش 
بـــود. خیلی ها آنها را تنها گذاشـــته بودند، خبـــری از خاله 
مریـــم و مامان جـــون نبـــود. چـــه شـــب ها کـــه گریه های 
پدرش را شـــنیده بود. لالایی های بابا ســـیاوش ســـوزناک 
بـــود و مهتـــاب کوچولـــو خیلـــی زود خوابش می بـــرد، اما 
انـــگار پـــدرش دل پرغمی داشـــت و ســـاعت ها می خواند 

و گریـــه می کرد.
حســـام به 7 ســـالگی رســـیده بود. وقتی به مدرسه رفت و 
مادران هم مدرســـه ای هایش را دید، فقـــط گریه کرد. همه 
تصـــور می کردنـــد او از کلاس درس می ترســـد، اما حســـام 
مامـــان فاطمـــه اش را می خواســـت. یـــک شـــب در خواب 
دیده بود کـــه مامان فاطمه بـــرای او کیف مدرســـه خریده 
اســـت و از حســـام می خواهد همـــه نمره هایش 20 شـــود و 
در خـــواب به مامانش قول داده بود شـــاگردممتاز شـــود و 

همان طور هم شـــد.
روزی کـــه کارنامه هـــا را دادنـــد و او را بهتریـــن دانش آمـــوز 
مدرســـه معرفـــی کردنـــد، هیچ کـــس جـــز بابـــا ســـیاوش 
نبـــود او را در آغوش بکشـــد. آن شـــب کارنامـــه اش را روی 

را روی بالـــش خود گذاشـــت و عکـــس مامان فاطمه 
چسباند. آن 

مهتاب کوچولو می توانســـت چهار دســـت 
و پـــا راه برود، اما بابا ســـیاوش را اســـیر 

کـــرده بود. چنـــد روزی می شـــد رفت 
و آمدهـــای خانـــواده ســـیاوش بـــه 

خانـــه آنها زیاد شـــده بـــود. »عمه 
معصومه« بعـــد از مدت ها صورت 
حســـام و مهتاب را می بوســـید و 
موهایشـــان را نـــوازش می کـــرد. 
تکاپـــوی خاصی هـــم در رفتارهای 

بابـــا ســـیاوش می شـــد احســـاس 
کرد تـــا اینکه یک شـــب وقتی مهتاب 

یـــت  ذ ا ســـاعت ها  ز  ا بعـــد  لـــو  چو کو
کـــردن خوابید، بابا ســـیاوش پیش حســـام 

کوچولویـــش رفت. از او خواســـت ســـرش را روی 
پاهـــای بابا بگـــذارد تـــا چیز مهمـــی را بـــه او بگوید.

قـــرار بود نامـــادری به آن خانـــه بیاید، بابا ســـیاوش مرتب 
می گفـــت کـــه اگـــر آبجـــی مهتـــاب نبـــود، هیچ وقـــت زن 
نمی گرفـــت. البتـــه شـــاید بهانـــه اش این بود، تن حســـام 
به لرزه درآمد. بارها در ســـریال های تلویزیـــون از نامادری 
حرف هایی شـــنیده بود و خاله مریم هم روزهای نخســـت 
مـــرگ مامان فاطمـــه حرف هایـــی از نامـــادری زده بود که 

همـــه اش در گوش حســـام کوچولو نشســـته بود.
گریه کرد و خواســـت که بابا ســـیاوش زن نگیرد، آن شـــب 
پدر و پســـر گریـــه کردند و آخرین شـــبی بود کـــه مهربانانه 

همدیگر را بغل کـــرده و خوابیدند.
»الهه« که بـــه خانه آمـــد، از همان ابتدا به ســـیاوش گفت 
که اجـــازه نمی دهد در تربیت بچه ها کســـی دخالت کند و 
قول داد مهربان باشد، اما حســـام با نگاه های خصمانه ای 
گریه کنـــان بـــه اتاق خودش دویـــد و ابتـــدای ملاقات آنان 

همراه با کینه تمام شـــد.
ســـاعت 8 صبح بود که به ســـروان فروتن یـــک حادثه تلخ 
و مرگبـــار مخابره شـــد یـــک دختربچـــه 2.5 ســـاله به طرز 

مرموزی کشـــته شـــده، انگار نامادری داره!
داخل کوچه عریضی شـــد که در میانـــه آن جمعیت زیادی 
ایســـتاده بودند و صدای جیغ زدن های زنانه را می شـــد، از 
دور شـــنید. وقتی نزدیک تر شـــد دید دو زن جـــوان در بین 
دســـتان گره زده چنـــد زن دیگر با حالتی تهاجمی ســـمت 
خانـــه شـــماره 22 حرکـــت می کردنـــد و مدام ناســـزاگویی 

. ند می کرد
بیـــن فریادهایشـــان اســـم الهه، بیشـــتر تکرار می شـــد. در 
10 قدمـــی محل ایســـتادن ماشـــین کلانتری پیاده شـــد. از 
پزشـــکی قانونی و تشـــخیص هویت خبری نبـــود. قدم زنان 
جلوی در پارکینگ آپارتمـــان چهارطبقه ای که جنوبی بود، 
ایســـتاد. و داخـــل حیاط شـــد. برعکس بیـــرون خانه آنجا 
کاملاً ســـاکت و آرام بـــود. مـــردی گریان کـــه لباس خواب 
بـــه تن داشـــت، بـــه ســـتوان بهـــاری از تجســـس کلانتری  
چیزهایی می گفت زنی هم که نوع پوشـــش نشـــان می داد 
بـــا عجلـــه مانتو و روســـری پوشـــیده اســـت، روی ســـکوی 
مرمـــری باغچه حیاط نشســـته و مـــات و مبهوت بـــه دیوار 

خیره شـــده بود.
پسربچه ای هم آرام در گوشـــه ای کز کرده بود، امیدوار بود 
این پســـربچه صحنه حادثه را ندیده باشـــد، اما خون هایی 
که روی پاهای او مالیده شـــده بود، کاملاً نشـــان می داد او 
این صحنه وحشـــتناک را دیده اســـت. هیچ کـــدام کفش و 
دمپایی به پا نداشـــتند و جالب اینکه در مســـیر در ورودی 
ســـاختمان ردپـــای خون آلود هر ســـه آنان مشـــخص بود، 
ردپـــای مردانـــه، زنانـــه و کودکانـــه را می شـــد بـــه راحتـــی 

داد. تشخیص 
بدون اینکه از کســـی چیزی بپرســـد، ردپاها را تعقیب کرد، 
خانه آنـــان در طبقه اول بود و در چوبـــی آن کاملاً باز بود، 
داخل رفت. پذیرایی 20 متـــری ای را که با فرش قرمزرنگی 
پوشـــانده شـــده بود پیش روی خـــودش دیـــد. اثاثیه هیچ 
بهم ریختگی ای نداشـــتند جـــز آینه دکور تزئینی در گوشـــه 
مبل هـــا کـــه شکســـته شـــده و از خـــود آینه هایـــی کـــه در 
اطـــراف دکـــوری ریختـــه بود، می شـــد حـــدس زد 
خ داده اســـت. که درگیـــری ای در آن خانه ر
دو اتـــاق در ضلـــع غربی پذیرایـــی قرار 
داشـــت که ســـروان فروتن بـــا دیدن 
تختخـــواب دونفره کـــه روکش بهم 
ریخته ای داشـــت پی بـــرد که باید 
بـــه اتاق بچه هـــا در مجـــاورت آن 

ود. بر اتاق 
زیـــر لب زمزمـــه آهنـــگ غمگینی 
کـــرد، چشـــمانش را بـــاز و بســـته 
کرد و داخل اتاق شـــد. از صحنه ای 
کـــه می دیـــد بـــه خـــود لرزید جســـد 
دختربچـــه ای در حالی که ســـرش روی 
بالـــش و بدنـــش بـــه صـــورت طاقبـــاز روی 
تشـــک بـــود در ســـمت راســـت او دیـــده می شـــد و 

تابلوی عکســـی دقیقـــاً روی ســـر او فرورفتـــه بود.
تابلـــوی بزرگـــی بـــود و عکـــس زن جوانی داخـــل آن دیده 
و  لومینیومـــی  آ تابلـــو  ایـــن  قـــاب  و  کناره هـــا  می شـــد، 

گوشـــه های آن خیلـــی تیـــز بـــه نظـــر می رســـید.
فاصله بخـــش فوقانی ســـر دختربچه تـــا دیوار کمتـــر از 10 
ســـانتیمتر بود و در امتداد افتادن تابلـــو و در ارتفاع بیش 
از یـــک متری جای میـــخ روی دیوار دیده می شـــد که رنگ 

و گـــچ اطراف آن ریخته شـــده بود.
رختخواب دختر کوچولـــو دقیقاً زیر این تابلو قرار داشـــت 
و صحنـــه طـــوری بـــود که نشـــان مـــی داد قـــاب عکس به 
خاطر ســـنگینی میـــخ را از جا کنـــده و روی ســـر دختربچه 

ایســـتاده است.
ســـروان فروتن روی دو زانو نشســـت و به جســـد نزدیک تر 
شـــد. خون زیادی اطراف ســـر مهتاب کوچولو را قرمزرنگ 
کـــرده بـــود و روی موکـــت طوســـی رنگ ردپـــای زن، مرد و 
کودک که همگی انگار بالای ســـر جســـد رفته و به آن خیلی 
نزدیک شـــده بودند، طوری که پاهایشـــان خون آلود شده 
بـــود، دیده می شـــد وقتی به پشـــت قاب عکس نـــگاه کرد، 
میـــخ را دید کـــه در جای حلقـــه مخصوص قـــاب گیر کرده 
اســـت و ته نوک تیز آن گچی اســـت، بعد روی دو پا بلند شد 
و محل کوبیده شدن میخ را بررســـی کرد، به نظر می رسید 
مدت ها می شـــد میخ در حال شـــل شـــدن و جا باز کردن 
در دیوار و هیچ کس متوجه این ناامنی نبود. از جســـد دور 
شـــد وقتی بازگشـــت و به اتاق نگاه کرد، متوجه رختخواب 
دیگری شـــد کـــه در فاصلـــه نیم متـــری جســـد روی زمین 
پهـــن شـــده بود و نشـــان مـــی داد خواهـــر و برادر شـــب ها 
ج شـــد و  در آن اتـــاق می خوابیدنـــد. ســـروان از اتـــاق خار
ســـتوان را همراه تیم تشـــخیص هویت دید همـــه از اینکه 
او از داخـــل اتاق بیـــرون می آید، تعجب کردنـــد. گروهبان 
به اندازه ای ســـرگرم تحقیـــق بود که متوجه ورود ســـروان 

به صحنه نشـــده بود.
از ســـتوان شـــنید پســـربچه چیزهایـــی از دعـــوای شـــبانه 

یـــن نامـــادری اش بـــا پـــدرش گفتـــه و ایـــن را پدر  ا
دختربچـــه نیـــز تأیید کرده اســـت، امـــا الهه 

شـــوکه شـــده و حرفـــی نمـــی زد.
در پذیرایـــی روی مبـــل نشســـت و ابتدا 

ســـیاوش را بـــرای تحقیـــق در نظـــر 
: فت گر

 کی متوجه مرگ دختر شدی؟
 مهتـــاب یـــادگار مـــادرش بـــود، 
خیلـــی زود هـــم پیـــش او رفـــت. 
صبح بـــود کـــه پســـرم بیـــرون از 
اتـــاق دویـــد و گفـــت خواهـــرش 

مریـــض اســـت.
 مریض است؟

 او نمی دانســـت مهتـــاب مـــرده، صبـــح 
که بیدار شـــده بود جنـــازه را دیـــده بود. با 

دســـتپاچگی بیـــرون دویـــدم و بالای ســـر مهتاب 
. فتم ر

 همسرت نیامد؟
 او وحشـــت زده بود، وقتی بالای سر جنازه آمد، حتی جسد 
را تـــکان داد تـــا ببیند مهتاب هنوز زنده اســـت یـــا کار از کار 

گذشـــته، بعد گریه کنان خودش را روی جســـد انداخت.
 اما انگار با این نامادری اختلاف داشتید؟

 حالـــی به حالی بـــود، یک بـــار مهتاب را نـــوازش می کرد و 
گاهـــی او را کتک می زد، اختلافمان ســـر چیـــز دیگری بود!

 دعوای دیشب شما سر چه موضوعی بود؟
 او بـــه همســـر قبلـــی  ام بی احترامی کـــرد، مهتـــاب را هم به 
فحش گرفت. ســـیلی آرام هم به حســـام زد. من در حمایت 
از آنها زدم و آینه را شکســـتم، بعد هم خوابیدم. می دانستم 

صبح الهـــه عذرخواهی می کند، اولین بـــارش نبود.
 چرا مهتاب را فحش داد؟

 خـــودش بچـــه می خواســـت و من مهتـــاب را بهانـــه کرده 
بـــودم، این دختربچـــه روز و شـــب را از ما گرفتـــه بود. من 
پـــدر بـــودم و تحمل می کـــردم، اما الهه یک خـــط در میان 

مهربانـــی می کرد.
 او را خیلی کتک می زد؟

 من! اکثراً سر کار بودم، اما شـــاهد بدرفتاری هایش بودم، 
فکر نکنـــم ارتباطی بـــه این حادثه داشـــته باشـــد، مهتاب 

باید زود پیش مـــادرش می رفت.
 شب متوجه خروج همسرت از اتاق نشدی؟

 او قرص خواب خورد، فکر نکنم بیدار شده باشد.

 به او شک نداری؟
 اصلاً، ســـر و صداهـــای خواهران همســـر ســـابقم را جدی 

نگیریـــد، آنها کینـــه ای برخـــورد می کنند.
ســـروان تصور کرد این مرد با مســـأله مـــرگ دختربچه اش 
کنـــار آمده و آن لحظه احساســـاتی حرف هایـــی می زند که 

شـــاید چند روز دیگر حرف هایش عوض شـــود.
نوبـــت بـــه الهـــه رســـیده بـــود، دســـتان و گوشـــه ای از 
بـــود. خون آلـــود  هنـــوز  قدبلنـــد  زن  ایـــن  لباس هـــای 

 از کی با سیاوش ازدواج کردی؟
 حدود یک سال کمتر!

 می دانستی دو بچه دارد؟
 بله، با آگاهی تن به ازدواج دادم و ناراضی نبودم.

 اما انگار با بچه ها بدرفتاری می کردی؟
 مادرهـــای واقعی هم بچه هایشـــان را تنبیـــه می کنند این 

دلیل نمی شـــود.
 دلیل برای چی؟

کـــه مـــن کاری کـــرده باشـــم، نمی دانم هـــر چه شـــما فکر 
می کنیـــد! پـــدرش هـــم گاهـــی کارهایـــی می کرد.

من فکری ندارم، پدرش چه رفتاری با بچه ها داشت؟
 گاهی از دســـت بچه ها خســـته می شـــد، حتی 
بـــه مهتـــاب رحـــم نمی کـــرد و او را کتک 
می زد. اگـــر خوابش می آمد یا خســـته 
بود اصـــلاً حوصلـــه  نق نق های بچه 

را نداشت.
قـــاب  جـــای  نمی کنیـــد  تصـــور   

نبـــود؟ مناســـب  عکـــس 
 به پـــدرش بگویید، آنقـــدر گفتم 
کـــه زبانـــم مـــو درآورد. همـــه فکر 
می کردند بـــا عکس مـــادر بچه ها 

موافق نیســـتم، بـــاور کنید.
ج شدی؟  دیشب از اتاق خواب خار

 مـــن قرص می خـــورم تا بخوابـــم، اما فکر 
کنـــم یک بـــار بیـــرون آمـــدم و به دستشـــویی 

. فتم ر
 همسرت چی؟

 دیشـــب بـــا هـــم قهـــر بودیـــم، دو بـــار بـــه بهانـــه اینکـــه 
نمی خواهـــد در اتاق باشـــد، از اتـــاق بیرون رفـــت. بقیه را 
نمی دانـــم صبح هم انگار با شـــنیدن فریاد پســـرش خیلی 
زود از خواب بیدار شـــده اســـت، حس پدرانـــه بود، چون 

خوابش خیلی ســـنگین اســـت.
 مهتاب را دوست داشتی؟

 بلـــه، دوســـتش داشـــتم، امـــا می خواســـتم خـــودم مادر 
واقعی باشـــم کـــه شـــوهرم مخالـــف بود. 

نیاز بـــود از ایـــن زن و شـــوهر بـــرای بـــار دوم بازجویی به 
عمـــل آید، اما در آن لحظه نوبت حســـام بود. او ســـرش را 

بـــه زیر انداختـــه بود.
 تو آبجی ات را دوست داشتی؟

 خیلی دوستش داشتم، اما اونا نه!
 اونا کی هستند؟

 بابام یه ذره و این الهه خانم هیچ چی!
 چرا چنین فکری می کنی؟

 همیشـــه می گفـــت مهتـــاب شـــبیه مامان فاطمه اســـت و 
دعـــواش می کرد.

 می دونی مامانت کجا رفته؟
 خالـــه می گفـــت که پاقدم مهتـــاب نحس بـــود و اون مرد. 

ما بیمارســـتان بودیم خیلی تنها شـــدم.
 الهه تو را هم دعوا می کند؟

 هم من و هـــم مهتاب را، بابام را هم دعوا می کرد. دیشـــب 
بزن، بزن بود و مهتاب بـــا گریه خوابید.

 از مردن مهتاب ناراحتی؟
 خیلـــی، اما راحت شـــد. خالـــه می گفت که مـــردن بعضی  
وقت هـــا بهتـــره! از همون اول بدشـــانس بـــود و برای من 

هـــم بدشانســـی آورد. الان ناراحتم، خیلی!
 شب کسی به اتاقتان نیامد؟

 نمی دانـــم خـــواب بـــودم، اما اکثر شـــب ها یا بابـــام یا الهه 
می آمدند و ســـرک می کشـــیدند.

ســـروان دیگر آنجا کاری نداشـــت. خانه را ترک کرد و ســـوار 
ج نشـــده  ماشـــین شـــد تا به اداره برود. هنوز از کوچه خار

بود که دنده عقـــب گرفت.
ســـروان فروتـــن در جمـــع مأمـــوران تشـــخیص هویـــت، 
کلانتری و دکتر جنایی چند ســـؤال عجیـــب و غریب از پدر 
مهتاب پرســـید. بعد خیلی آرام و آهســـته گفـــت مهتاب به 

قتل رســـیده اســـت و این یک حادثه نیســـت.
ســـروان فروتن در صحنـــه قتل بـــه فاصله 10 ســـانتیمتری 
قســـمت فوقانی ســـر »مهتاب« با دیـــوار برخورد و از ســـوی 
دیگر میـــخ را در حلقه تابلوی فلزی دید. بعد وقتی ســـوراخ 
میـــخ روی دیـــوار را بررســـی کـــرد، متوجـــه شـــد داخل آن 
حالتی دارد که نشـــان می دهد میخ شـــل شـــده بود، یعنی 
سوراخ گشـــادتر بوده اســـت. از آنجا که تابلو در یک صورت 
صـــاف پاییـــن می آید و لبه تیـــز قاب عکـــس می تواند به آن 
شـــدت در ســـر مهتاب فرورفتـــه و او را بکشـــد و این حالت 
فـــرار حلقه تابلـــو  از میـــخ روی دیوار اســـت، به ایـــن معنا 
که میـــخ روی دیوار بمانـــد و قاب عکس از میـــخ فرار کند، 
در ایـــن حالـــت نیز تابلـــو مماس بـــا دیوار ســـقوط می کند 
واگر چنیـــن اتفاقـــی می افتـــاد لبه تیـــز تابلـــو در فاصله 10 
ســـانتیمتری بالای ســـر مهتاب فرود می آمد و در این صورت 
قاب عکـــس روی ســـر مقتـــول می افتاد، امـــا نه بـــا لبه تیز 
کناره هـــا، بلکـــه خـــود عکس و شیشـــه قـــاب که بـــا صحنه 

مطابقت نداشـــته است.
در صـــورت دوم اگر بـــه خاطر گشـــادی جای ســـوراخ میخ، 
تابلـــو ســـقوط می کرد، بـــاز بـــا حالتـــی متفـــاوت می افتاد 
و هیـــچ گاه امـــکان نداشـــت قاب عکـــس به صـــورت عمود 
پاییـــن بیایـــد و لبه تیز آن به ســـر مقتـــول بخـــورد، بلکه به 
صـــورت مـــورب یا افقی ســـقوط می کـــرد که در ایـــن صورت 
باز عکس یا شیشـــه آن به صـــورت مقتـــول اصابت می کرد 
و با صحنه مطابقت نداشـــته اســـت که نشـــان می داد مرگ 

مهتـــاب کوچولو حادثـــه نبوده و قتل اســـت.
سروان فروتن ردپاهای خون »سیاوش«، »الهه« و »حسام« 
کوچولـــو را دیـــد که همگی بالای ســـر جســـد رفتـــه بودند، 
دســـتان و گوشـــه ای از لباس هـــای الهـــه نیـــز خون آلـــود 
بـــود، امـــا همـــه ایـــن چیزها عـــادی به نظـــر می رســـید جز 
خون هایـــی کـــه روی پاهای حســـام کوچولو پاشـــیده بود، 
چراکـــه اگر این پســـربچه مانند نامادری و پدرش بالای ســـر 
جســـد می رفت تنها کف پاهایش خون آلود می شـــد. خون 
پاشیده شـــده روی پاهای حسام کوچولو نشـــان می داد در 
زمـــان وارد آمدن ضربـــه قاب عکس به ســـر مهتاب کوچولو 

او بالای ســـر خواهـــرش بود.
حســـام از همـــان ابتـــدای تولـــد مهتـــاب بـــا حرف هـــای 
اطرافیـــان ایـــن دختـــر را عامـــل بدبختـــی، بی مـــادری و 
حضور نامـــادری در آن خانـــه می دید، پـــدرش، خاله اش و 
همه ایـــن حرف ها را در گـــوش او خوانده بودند، آن شـــب 
وقتـــی درگیری پـــدر و نامـــادری اش را می بیند بـــه یاد همه 
بدبختی هایـــش می افتـــد. در اقدامـــی کودکانه دســـت به 
چنین کاری می زند، بعد ســـراغ پـــدر و نامادری اش می رود.

استان
د

استان
د

وقتی مهتاب کوچولو به دنیا آمد پدر روبه 
پسرش کرد و با خنده گفت:

آبجی مهتاب اومد دیگه تنها نیستی!
هنوز این خنده ها بر چهره پدر و پسر 

بود که چهره ناراحت پرستار نشان داد 
همان کابوسی که از آن می ترسیدند به 

واقعیت تبدیل شده است. فاطمه بخاطر 
ناراحتی قلبی نباید باردار می شد و حالا 

با به دنیا آمدن نوزادش پیش از آنکه او را 
در آغوش بکشد برای همیشه آنها را تنها 

گذاشته است. پرستار همینطور حرف 
می زد، اما پدر و پسر انگار نمی شنیدند. 
دستان »سیاوش« شل شد و اشک روی 

چشمانش نشست، حتی نتوانست بغض 
ج کند. بیهوش روی زمین  گلویش را خار

افتاد و حسام به گوشه ای پرتاب شد.

هنوز یک سال نگذشته 
بود، حسام همیشه جای 

 خالی مادر را می دید. 
 چه خاطراتی با مامان 

فاطمه داشت 

بارها در سریال های تلویزیون 
از نامادری حرف هایی شنیده 
بود و خاله مریم هم روزهای 
نخست مرگ مامان فاطمه 
حرف هایی از نامادری زده 

بود ...

مهدی 
ابراهیمی

روزنامه نگار

خاموشیخاموشی مهتاب


